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محمد غفوریان، دروازه �ان قدیم فوتبال م�هد، خاطرات شیرینی از گ�شته دارد
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راهتجربه

م�دومیتوپایانفوتبال○●�
درس خواندن برای محمد همیشه اولویت بوده است.

بـرای همیـن وقتـی در رشـته گرافیـک دانشـگاه تهـران 
پذیرفتـه شـد، فوتبـال حرفـه ای و بـازی در لیـگ ایران 
را کنـار گذاشـت و بـرای ادامـه درسـش راهـی تهـران 
شد. او در سال های دانشجویی همچنان فوتبال 
بـازی می کـرد و مدتـی در تیـم منتخـب دانشـگاه 
تهـران هـم حضور داشـت، اما یـک مصدومیت 
شـدید از ناحیـه مینیسـک پـا، پایانـی بـود بـر 
ماجراجویی او در زمین چمن و از بازی فوتبال 

خداحافظـی کرد.
می گویـد: در یک بازی مهاجم حریف پایش را 
روی زانوی من گذاشت و مینیسک پای چپم 
پاره شد. یک سال زمان برد تا دوباره سرپا بشوم،
اما   دیگر هیچ وقت نتوانستم ورزش را به صورت 
پرفشـار و حرفه ای دنبـال کنم. البتـه همان موقع 
ازدواج هـم کـرده بـودم و تصمیـم گرفتـم بـه مشـهد 

برگردم و مربیگری را شروع کنم.

بچههاراازکوچهجمعکردی!○●�
سال۱39۰ آغاز مربیگری محمد غفوریان در فوتبال پایه 
است. او در آن سال در مدرسه فوتبال باشگاه جام عسل 
فعالیـت می کـرد و نوجوانان و جوانان زیادی را با فوت و 

فن فوتبال حرفه ای آشنا کرده است.
خاطـره جالبـی دارد از آن روزهـا و می گویـد: تابسـتان 
بـود و بیشـتر از دویسـت نفـر در ایـن مدرسـه فوتبـال 
تمریـن می کردنـد. یک روز پدر و مادر بچه ها سـراغم 
آمدنـد و گفتنـد:«خـدا خیـرت بدهـد محمدآقا که این 
بچه هـا را از کوچـه و خیابـان جمـع کـردی و سـرگرم 
شـدند! به خـدا صبـح تـا شـب اسـیر این هـا بودیـم.«
«مـن بچه هـا را تمریـن می دهـم، امـا فـردا روز  گفتـم:
گـر دسـت و پایی شکسـت، شـکایت نکنیـد.« گفتند: ا
گـر کمرشـان هـم بشـکند، عیبـی نـدارد! همیـن کـه  «ا
از کوچـه و خیابـان جمـع بشـوند و دنبـال دود و دم 

نیفتنـد، کفایـت می کنـد.«

بازیدرکوچهپسکوچههایسمزقند○●�
محمـد مثـل خیلـی از پسـربچه های دهه هـای پنجـاه و شـصت 
کـی شـروع کـرد. او کودکـی اش را در  فوتبالـش را از زمین هـای خا
محلـه سـمزقند و خیابـان مطهری شـمالی گذرانـد و همان جـا 
هـم ورزش فوتبـال را شـروع کـرد. خـودش می گوید: فوتبـال همه 
زندگـی مـن بـود. شـب ها خـواب فوتبـال می دیـدم. بـا بچه هـای 
. بعضـی  یـم د ی می کر ز عت بـا ی هفت هشـت سـا ز و محـل ر
وقت هـا کفش هایمان پاره می شـد، اما با پـای برهنه دنبال توپ 
می دویدیـم. تیممـان از بچه های کوچه مان تشـکیل شـده بود.
راستش کلی تیم در محله داشتیم که به نام کوچه ها نام گذاری 

شـده بـود؛ تیـم کوچـه اول، کوچـه دوم، کوچه سـوم، چهـارم و...
تیـم محمـد و رفیق هایـش بـه نـام کوچـه ششـم معـروف بـود.

کن بودنـد و بیـن دیگرتیم هـا  6 سـا آن هـا در مطهری شـمالی
بهتریـن فوتبـال را بـازی می کردنـد. آن موقع هـا کنـار دبسـتان 
کی فوتبال بـود که از همه  شـهید موسـوی قوچانـی یک زمیـن خا
محلـه سـمزقند آنجـا جمـع می شـدند و فوتبـال بـازی می کردنـد؛

بچه هـای هجـرت و عامـل و بخشـی هـم بودنـد.

رضا ریاحی|قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان

آشناهستند؛دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای
یزد محلهسـمزقندشـروعکرد،امااوجفوتبالشرادرشهر

گ�اشـتهاسـت؛درسـت وتیـمشـهیدقندیپشتسـر
همـانسـالیکـهایـنتیـمداشـتمبـارزهمیکـردتـا

درسـط�اولفوتبـالایـرانبدرخشـدوغفوریـان
وهمتیمیهایـشایـنآرزویمـردمیـزدرا

بـرآوردهکردند.
لادرمحلـههاشـمیهزندگـیمیکنـد، اوکـهحـا
پنـ�دهـهعمـرشراپابهتـوپ 3۵سـالاز
بـودهاسـتوکلـیدانـشوتجربـهفوتبالـی
وورزشـیداردکـهدلـشمیخواهـدآنرابـه
بچههایفوتبالدوستدیگرهمیاددهد.

کرمحمدتربیتنسلجدیدفوتبال وذ فکر
مـدارس سـال1390در مشـهداسـتواز

کنـون فوتبـالفعالیـتمیکنـد.اومیگویـد:تا
دویسـتبازیکنتربیتکردهاموخوشبختانه

حتییکیشانسیگارینشد،دنبالخلافنرفت
وهمـهبرایخودشـانآدمحسـابیشـدند؛هرچند

کهمدیرانفوتبالمشـهدبهاسـتعدادهایشهرشـان
بهـانمیدهنـد.

تیم»سرکوچهای»بودیم○●�
«در محـلات پایین شـهر، گل گوچـک تنهابازی ما بـود. آن زمان 
مثـل الان پـارک و زمیـن بـازی وجود نداشـت و بچه ها بیشـتر در 
کـی بـازی می کردنـد. از درس و مدرسـه  کوچـه و زمین هـای خا

می زدیـم و گل کوچـک بـازی می کردیـم.«
محمـد این هـا را می گویـد و ادامـه می دهـد: یـادم می آیـد آن قدر 
فوتبالیست بود که هر کوچه ای دو تیم داشت؛ تیم «ته کوچه ای«
گر هم تعداد بچه ها به حدنصاب نمی رسید، و «سرکوچه ای«. ا

هـر کوچـه ای حداقـل یک تیم داشـت. تیم ما تیم سـرکوچه ای 
بـود. یادش به خیـر، جـام برگـزار می کردیـم و حتـی بـه تیم هـای 

برتر جایزه و کاپ قهرمانی می دادیم.
زندگـی همـه جوانانـی کـه در آن سـال ها پابه تـوپ می شـدند و 
همـه را دریبـل می زدنـد، عاقبت به خیـر نشـده اسـت. برخـی از 
آن هـا حـالا معتـاد شـده اند و ایـن موضـوع بـرای محمـد خیلـی 

ناراحت کننـده اسـت.

تاری�سازیباشهیدقندی○●�
کن محلـه هاشـمیه در تیم هـای مختلفـی  فوتبالیسـت سـا
فوتبـال بـازی کرده اسـت. او فوتبالش را از منتخـب نوجوانان و 
جوانان مشـهد شروع کرد، اما شـغل پدر و انتقالش به یزد، مسیر 
ورزشـی محمـد را تغییـر داد و او ایـن فرصت را به دسـت آورد تا در 
تیم هـای بـزرگ لیـگ کشـوری ماننـد فـولاد و شـهیدقندی یـزد 

فوتبـال بـازی کند.
می گویـد: سـال۱384 بـود کـه در تیـم فوتبـال شـهیدقندی یـزد 
فوتبال بازی می کردم. یزدی ها به این تیم خیلی علاقه دارند.
در آن سال شهیدقندی برای حضور در لیگ برتر رقابت می کرد 
و آخـر سـر هـم با قهرمانـی در لیـگ آزادگان بـه لیگ برتـر راه پیدا 
کـرد. تیـم فوتبـال شـهیدقندی یـزد تا حـالا تنهایـادگاری یـزد در 
لیگ برتـر فوتبـال ایـران بـوده اسـت و مـن هـم خوش حالـم کـه 

جزئـی از این تاریخ سـازی بودم.

استاندارمینشستوفوتبالتماشا○●�
میکرد

دروازه بان قدیمی فوتبال این روزها با تعدادی از جوانان مشهدی 
و قاینـی تیمـی تشـکیل داده انـد کـه در لیـگ دسـته چهارم ایـران 
حضـور دارد و او به عنـوان کمک مربـی در این تیـم فعالیت می کند.
محمـد  از مدیـران شـهری گلایـه دارد و معتقد اسـت شـهری با ثروت 
مشـهد باید دو تیم در لیگ برتر داشته باشد، اما متأسفانه شهرمان 

سال هاسـت که از فوتبال روز ایران عقب مانده اسـت.
غفوریـان بچه هایـی را کـه در حـال تمرین هسـتند، با دسـت نشـان 
می دهـد و می گوید: حیف این همه اسـتعداد! بعضی از این  بچه ها 
می تواننـد در بالاتریـن سـطح فوتبال ایـران بازی کنند، امـا نه دیده 
ج کنـد. در  می شـوند و نـه کسـی حاضـر اسـت بـرای ایـن بچه هـا خـر
گذشـته حتی اسـتاندار وقت در جایگاه مهمانان حضور داشـت و از 
نزدیک شـاهد بازی های محلات مشهد بود که در ورزشگاه تختی 

برگـزار می شـد، امـا حالا دیگر از آن میل و اشـتیاق خبری نیسـت.

م�دومیتوپایانفوتبال○●�
درس خواندن برای محمد همیشه اولویت بوده است

بـرای همیـن وقتـی در رشـته گرافیـک دانشـگاه تهـران 
پذیرفتـه شـد، فوتبـال حرفـه ای و بـازی در لیـگ ایران 
را کنـار گذاشـت و بـرای ادامـه درسـش راهـی تهـران 
شد. او در سال های دانشجویی همچنان فوتبال 
بـازی می کـرد و مدتـی در تیـم منتخـب دانشـگاه 
تهـران هـم حضور داشـت، اما یـک مصدومیت 

شـدید از ناحیـه مینیسـک پـا
ماجراجویی او در زمین چمن و از بازی فوتبال 

خداحافظـی کرد.
می گویـد: در یک بازی مهاجم حریف پایش را 
روی زانوی من گذاشت و مینیسک پای چپم 

پاره شد. یک سال زمان برد تا دوباره سرپا بشوم
اما   دیگر هیچ وقت نتوانستم ورزش را به صورت 

پرفشـار و حرفه ای دنبـال کنم.
ازدواج هـم کـرده بـودم و تصمیـم گرفتـم بـه مشـهد 

برگردم و مربیگری را شروع کنم.

بچههاراازکوچهجمعکردی!

قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان
دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای

یزد محلهسـمزقندشـروعکرد،امااوجفوتبالشرادرشهر
گ�اشـتهاسـت؛درسـت وتیـمشـهیدقندیپشتسـر

همـانسـالیکـهایـنتیـمداشـتمبـارزهمیکـردتـا
درسـط�اولفوتبـالایـرانبدرخشـدوغفوریـان

وهمتیمیهایـشایـنآرزویمـردمیـزدرا

لادرمحلـههاشـمیهزندگـیمیکنـد، اوکـهحـا
پنـ�دهـهعمـرشراپابهتـوپ سـالاز
بـودهاسـتوکلـیدانـشوتجربـهفوتبالـی
وورزشـیداردکـهدلـشمیخواهـدآنرابـه
بچههایفوتبالدوستدیگرهمیاددهد.

کرمحمدتربیتنسلجدیدفوتبال وذ فکر
مـدارس سـال1390در مشـهداسـتواز

کنـون فوتبـالفعالیـتمیکنـد.اومیگویـد:تا
دویسـتبازیکنتربیتکردهاموخوشبختانه

حتییکیشانسیگارینشد،دنبالخلافنرفت
وهمـهبرایخودشـانآدمحسـابیشـدند؛هرچند

کهمدیرانفوتبالمشـهدبهاسـتعدادهایشهرشـان

قدیمیهایفوتبالمشـهدبااسـممحمدغفوریان
دروازهبانیکهفوتبالشراازکوچهپسکوچههای

یزد امااوجفوتبالشرادرشهر

رآرا
شه

ی/
هد

جا
مه 

اط
س:ف

عک


